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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه نوح

 استاد ضرابی  

 54/5045/ 0جلسه پنجم

 

ُ أنَْبَتَكُمْ مِنَ الْْرَْضِ نَبَاتًا ﴿»آیات شریفه : ُ جَعَلَ لكَُمُ 68﴾ ثُمه يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إخِْرَاجًا ﴿6۲وَاللَّه ﴾ وَاللَّه

و خدا شما را از زمين ]مانند[ گياهی رويانيد،  -﴾41﴾ لِتَسْلكُُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿62الْْرَْضَ بسَِاطًا ﴿

( و خدا زمين 68را در آن باز می گرداند و باز به صورتی ويژه بيرون می آورد، ) ( سپس شما6۲)

( تا از راه ها و جاده های وسيع آن ]هر جا که خواستيد[ 62را برای شما فرشی گسترده قرار داد، )

 «(41برويد؟ )

 

   از شبنم عشق خاک آدم گِل شد! عنوان:

ُ أنَْبَتَكُمْ مِنَ الْْرَْضِ  » توجه انسان به عنصر خلقت خود   « نَبَاتًا * ثُمه يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إخِْرَاجًاوَاللَّه

 است،آثاری دارد از جمله:  که از خاک

اسُ إنِْ كُنْتُمْ فِي  »( زمينه ساز برطرف شدن شک و ترديد او به بعث و حشر و معاد است: 6 هَا النه يَا أيَُّ

ا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَ  اى مردم، اگر از برانگيخته شدن )پس از مرگ( در شک  -  إنِه

 (5)حج/ «هستيد پس )در آفرينش خود دقت كنيد كه( ما شما را از خاك آفريديم.

قَالَ لهَُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أكََفَرْتَ بِالهذِي خَلَقَكَ مِنْ  »ای برای اجتناب از کفر به خدا است:  ( زمينه4

اكَ رَجُلًا تُرَابٍ ثُمه مِنْ  رفيق )مؤمن( او در حالى كه با وى در گفتگو بود )در ردّ انکار  - نُطْفَةٍ ثُمه سَوه

اه به صورت مردى كامل قيامت( به او گفت: آيا به كسى كه تو را از خاك، سپس از نطفه آفريد، آن گ

ُ رَبِّي وَلَا أشُْرِكُ برَِبِّي أحََدًا  درآورد كفر ورزيدى؟ ا هُوَ اللَّه كِنه « اللَّه »گويم( آن  لكن من )مى -... لَٰ

  (38- 3۲)کهف/ «سازم. پروردگار من است، و احدى را شريک پروردگارم نمى

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ يَا قَوْمِ اعْ  »...( موجب پرستش و عبادت الهی است : 3 بُدُوا اللَّه

اى( آنها صالح را )فرستاديم( گفت: اى قوم من،  و به سوى قوم ثمود برادر )نسبى يا قبيله -... الْْرَْضِ 

 (۲6/)هود«خداى يكتا را بپرستيد، كه شما را جز او خدايى نيست، اوست كه شما را از اين زمين آفريده

او همان است كه شما را از  - خَلَقَكُمْ ... وَلعََلهكُمْ تَعْقلِوُنَ  یهُوَ الهذِ  »ای برای خردورزی است :  (زمينه2

خاك آفريد )جدّ و جدّه اعلايتان را ابتداء و به نحو اعجاز، و شما نسل او را با سير مراحلى قبل از 

گاه از علقه )اندكى خون بسته شده(، سپس شما را ورود به رحم، از خاك آفريد( سپس از نطفه، آن 

دارد( تا به حدّ کمال  آورد، بعد )شما را زنده نگه مى در حال كودكى )از رحم مادر( بيرون مى

دهد( تا پير شويد، و از شما برخى پيش  تان ادامه مى )جسمى و روحى( خود برسيد، سپس )به زندگی

شود، و )اين مهلت(  كودكى، بلوغ و پيرى( قبض روح مى گانه از آن )پيش از هر يك از مراحل سه

براى اين است كه به مدت معينى )كه از علم ازلی الهى گذشته و در لوح محفوظ نگاشته شده( برسيد 

 (۲۲غافر/  ) «تان( بينديشيد. و شايد )در مبدأ نشوء و سير تكاملى
 از شوق بر مفهوم انسانیبه حسن نامت آدم شد قرين علم الاسما      وعالم سجده کرد 

 جنون باريدبر هفت آسمان جادوی لبخندت    که تا امروز مدهوش است با سردر گريبانی

 

شود  منحصر به مواردی که ذکر گرديد نمی  البته آثار توجه انسان به خلقت خود که از خاک است، 

ها باشد؛ از جمله اينکه خداوند انسان را  ترين جهات توجه مقايسه بين آفريده وليکن شايد يکی از مهم
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و طبق  (4۲/حجر )شود از گل آفريد و نوع متفاوتی از مخلوقاتش را نيز از آتش؛ که به آنها جن گفته می

در حديث قدسی  (612شيخ مفيد، الاختصاص، ص  )برخی روايات، خداوند فرشتگان را از نور آفريده است

آمده که پيامبر خدا، )صلیّ اللَّ عليه و سلمّ(، روايت کرده است از خداوند بزرگ و بلندمرتبه، که 

خَمّرتُ طينةَ آدم  »عَن اللَّ تبارک و تعالی: و قال النّبی صلیّ اللَّ عليه و سلمّ حکايةً »فرموده است: 

.اميرمؤمنان در (۲5)مرصادالعباد، ص گِل آدم را چهل روز به دست خويش سِرشتم.  -بِيدی اربعين صباحاً 

ثُم جَمَعَ مِن حَزن الارضِ وَ »خطبه اول نهج البلاغه به چگونگی خلقت انسان از گل اشاره می کند. 

بَحهَا ، تُربَـةً سَنَها بِالماءِ ... فَجَبَلَ مِنها صُورَۀ ذاتَ أحناءٍ وَ وُصولٍ ، و اعضاءٍ و سَهلهِا ، وَ عَذبِها و سَ 

خداوند متعال برای خلقت آدم از زمين های )حزن الارض( يعنی زمين سنگلاخی و  - فُصولٍ ، ...

زرع و  کوهستانی و )سهل( يعنی زمين غير سنگلاخی و هموار و )عذب( زمين پاک قابل کشت و

زمين )سبخ( شوره زار که استعداد کشت و زرع را ندارد ، خاک انسان را جمع کرد سپس خدا اين 

خاک را به وسيله آب خالص و نرم کرد و با اين عمل اين خاک يک موجود چسبنده ای شد . برای 

اين گل صورتی را خلق کرد دارای اعضاء کج و منعطف و وصل و فصل است . سپس اين گل 

شد و به صورت صلصال درآمد ، صلصال به گلی گويند که به قدری خشک شده است که اگر خشک 

به آن دست بزنند چون وسط آن خالی است صدا می کند اما خدا اين صورت را برای وقت ديگری 

سپس در او   -يعنی نفخ روح رادر اين صورت به چهل يا صد سال بعد موکول کرد -خلق کرده است

  «د.از روح خود دمي
 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد  از شبنم عشق خاک آدم گِل شد

 يک قطره فرو چکيد، نامش دل شد  سَر نِشترِ عشق بر رگ روح زدند

 

سرشت و به نظرِ  روز گل آدم را  گری که از گِل کوزه می سازد ، خداوند چهل شبانه همچون کوزه

شما در گِل » خاطر عظمت آن به ملائکه فرمود:  کرد که به عنايت پرورش داد و قلبی در آن تعبيه 

که پيکر آدم چندين هزار سال  در حالی ( ۲4مرصادالعباد،ص) «منگريد؛ در دلی نظر کنيد که در آن نهادم 

بين مکه و طائف بود، هيچ يک از فرشتگان، حتی ملايکه مقرب از راز اين نگارِ تازه ساخته شده 

يک بار « ابليسِ پُر تلبيس»شناختند؛ تا اينکه   خبردار نبودند و او را نمیکارگاهِ قدرتِ قادرِ متعال 

زند تا راز او را دريابد. نهاد آدم ]را[ عالمَی کوچک يافت؛ از هر چه در  دور قالب آدم چرخی می

هر به هر روی، ابليس  (۲۲و  ۲5مرصادالعباد ، ص  )ای[ ديد. عالم بزرگ ديده بود، در آنجا نموداری ]نمونه

عالم »يابد و اين  های عالم می ای کوچک از اجرام و پديده  عضو و اندامی از بدن آدمی را نمونه

 شمرد. به تعبير حضرت امير: برمی« عالم کبری»ای از   را نمونه« صغری

 أتَزعَمُ أنّکَ جِرمٌ صَغيرٌ                               وَ فيکَ أنطَوَی العالمَُ الْکبَرُ »

پنداری که تو ]ای انسان[ جرمی کوچک هستی؟ درحالی که درونِ تو جهانی بزرگ را شامل  آيا می

راحتی شناسايی شد، اما شناخت اين دل  .با خود گفت هر عضوی که در بدن آدم ديدم، به«شده است

 کار و علاقه حق تعالی به اين پيکر، به سبب همين دل است.  ترديد همه مشکل است و بی
 ز پری چاک کرد                خاک را تابان تر از افلاک کردگنج مخفی بد 

قال داودُ عليه السلام يا ربِّ لمَِا ذا خَلَقتَ الخَلقَ قالَ کُنتُ کَنزاً مَخفيا » اين بيت اشاره است به حديث 

خلق را داود عرضه داشت: اى پروردگار من چرا » «فَأحَببتُ انَ اعُرَف فَخَلقتُ الخَلقَ لکَِى اعُرف.

گنجى پنهان بودم دوست داشتم که شناخته شوم پس خلق را آفريدم تا مرا » آفريدى؟ فرمود: 

امام خمينی نيز مانند ساير عارفان اسلامی، حبّ و عشق را سبب   (42)احاديث مثنوى، ص  «بشناسند.

آينة صفات داند. درواقع از آن جا که حضرت حق به حبّ ذاتی مايل بود ذاتش را در  ظهور خلق می

بنگرد، عالم صفات را ظاهر گردانيد. سپس با تجليّات خويش تعيّنات ديگر، از عالم جبروت تا عالم 

به اعتقاد امام راحل اگر اين حبّ و عشق الهی نبود هيچ  (22-25)مصباح الهدايه، ص ملک را پديد آورد
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کمالات را نداشت. حتی کرد و هيچ موجودی توانائی رسيدن به  موجودی درعالم، ظهور پيدا نمی

   (۲6)همان ص « فانه بالعشق قامت السمواتِ »آسمان نيز بر پای عشق استوار است: 
 بارک اللَّ که کران تا به کران حاکم اوست    ای نيست به عالم که در آن عشقی نيست         ذرهّ 

 ذوالجلالی است که بر دهرو زمان حاکم اوست     من چه گويم که جهان نيست به جز پرتو عشق    

  

امام خمينی در آثار خويش، به کرّات و به دفعات، عشق و حبّ الهی را عامل پيدايش همه عوالم 

بدان ای طالب حق و حقيقت که حق تبارک و تعالی چون خلقت نظام وجود و مظاهر »دانسته است: 

حضرت اسماء و صفات فرموده، به مقتضای  غيب و شهود را به حسب حبّ ذاتی به معروفيت در

در فطرت تمام « کنتُ کنزاً مخفياً فاحببتُ انَْ اعْرَفَ فخلقتُ الخلق لکی اعرف»حديث شريف: 

موجودات، حبّ ذاتی و عشق جبلیّ ايداع و ابداع فرموده، که به آن جذبه الهّيه و آتش عشق ربّانی 

نکته مهمی  (488) آداب نماز، ص « باشند الاطلاق میمتوجه به کمال مطلق و طالب و عاشق جميل علی 

که امام به آن اشاره دارد اين است که عشق و حبّ تنها مختص به مقام ذات نيست و همه مراتب 

ای دارند. هر جا که محبّت و عشق کامل تر باشد  هستی، به ميزان استعداد خود، از آن حظّ و بهره

در برخی از مراتب حکم اين محبّت و نسبت تمام تر است و »ظهور آن نيز بيشتر و کامل تر است: 

ظهورش بيشتر است، مانند عالم اسماء و صفات و عالم صور اسماء و اعيان ثابته در نشئة علمی، و 

 (623)شرح دعای سحر, ص «در برخی کمتر و کمتر تا برسد به آخرين مراتب و کمال نزول و نهايت هبوط

ذرّات عالم, از عشق  هداند و معتقد است که هم ان را پرتو عشق میدر ديوان اشعار نيز امام جه

چرا که پرچم عشق در همه عوالم برافراشته گرديده و آدميان و جن و ( ۲4) ديوان امام، ص .اند نصيبی برده

 ملک را گرفتار پيچ و خم خويش نموده است:
 لک مانده به پيچ و خم عشقآدم و جنّ و م      وه چه افراشته شد در دو جهان پرچم عشق    

 عرشيان ناله و فرياد کنان در ره يار                 قدسيان بر سرو بر سينه زنان از غم عشق

 

 شوید! شوید، برانگیخته مى میرید و همچنان كه بیدار مى خوابید، مى همچنان كه مىعنوان: 

پيامبر خدا صلى اللَّ عليه و آله فرمود: اى فرزندان عبد « ثُمه يُعِيدُکُمْ فِيها وَ يُخْرِجُکمُْ إخِْرَاجًا...»

إنه الرّائدَ لا يَكذِبُ أهلَهُ، وَ الهذي بَعَثَني بِالحَقِّ لَتَموتُنه كما تَنامونَ، و لتَُبعَثُنه كما تَستَيقِظونَ » المطّلب ! 

افراد خود دروغ نمى گويد .سوگند به آن كه مرا به حق برانگيخت، همچنان كه راهنما به  -... 

شويد. بعد از مرگ سرايى جز بهشت  شويد، برانگيخته مى ميريد و همچنان كه بيدار مى خوابيد، مى مى

يا دوزخ نيست. آفرينش همه خلايق و برانگيختن آنها براى خداوند عزّ و جلّ همچون آفرينش و 

َ سَمِيعٌ  "يك نفر است. خداوند متعال فرمود :برانگيختن  مَا خَلْقكُُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إلِاه كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إنِه اللَّه

 ( ۲/2۲/36) بحار الْنوار :  « ( 48) لقمان : "بَصِيرٌ 

مَثَلًا وَضَرَبَ لَنَا » تاکيد بر مسأله معاد و زندگی پس از مرگ برای انکار فراوان از سوی انسان است

و برای ما مثلی )جاهلانه( زد و آفرينش خود را  - وَنَسِيَ خَلْقَهُ  قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 

شود و چطور از وضعيتی که در آن همه  فراموش کرد، گفت: انسان چطور در آخرت دوباره زنده می

هايش نيز پوسيده، چطور ممکن  واناجزای بدنش به خاک رسيده و تبديل به خاک شده و حتی استخ

پاسخ اين است که  (۲8)يس /«است به صورت يک انسان جديد درآيد و به حساب او رسيدگی شود؟

تر از آفرينش دوم است حضرت نوح)عليه السلام( مى فرمايد: سپس شما  قطعا آفرينش نخستين سخت

کسانى که معاد را باور ندارند «. را به زمين بازمى گرداند، و بار ديگر شما را خارج مى سازد

زمستان به باغ ها و زمين هاى کشاورزى و مانند آن نگاه کنند. هيچ اثرى از حيات درختان و گياهان 

ديده نمى شود. امّا در فصل بهار همان زمين مرده زنده گرديده، و همه درختان و گياهان سبز مى 

مى بخشد، انسان هاى مرده را نيز از قبرها  شوند. همانگونه که خداوند به زمين مرده حيات مجدّد

و  (صلى اللَّ عليه و آله آمد)جبرئيل نزد پيامبر خدا  بيرون آورده و زندگى نوينى به آنها مى دهد.
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دست او را گرفت و در بقيع به سوى گورى برد و صاحب آن را صدا زد و گفت  : به اذن خدا 

برخيز.پس، مردى با سر و ريشى سپيد از گور بيرون آمد در حالى كه گرد و خاك از چهره خويش 

«. ف [ است ستايش خدا را، خدا بزرگتر ] از توصي -الحَمدُ للهِّ و اّللَُّ أكبَرُ  »پاك مى كرد و مى گفت: 

جبرئيل به او گفت : به اذن خدا بازگرد. سپس آن حضرت را بر سر گور ديگرى برد و گفت : به اذن 

يا حَسرَتاهُ ! يا » خدا برخيز.پس مردى سيه روى از ميان گور بيرون آمد در حالى كه مى گفت: 

رگرد. آن گاه گفت : اى .جبرئيل به او نيز گفت : به اذن خدا ب« اى افسوس ! هلاك شدم  -ثُبوراهُ !

محمّد! روز قيامت نيز اين چنين محشور مى شوند، در حالى كه مؤمنان آن سخن را مى گويند و اينان 

مردارى را در ساحل دريا ديد كه  (عليه السلام)ابراهيم  (۲/32/8بحار الْنوار/  ).«آن مى گويند كه ديدى

آيند و از قسمتى كه در آب  ران دريايى مىنيمى از آن در آب است و نيم ديگرش در خشكى و جانو

افتند و يكديگر را مى خورند و حيوانات  است مى خورند و مى روند و باز خودشان به جان هم مى

خشكى نيز مى آيند و قسمتى از آن مرده را مى خورند و سپس خودشان به جان هم مى افتند و يكديگر 

پروردگار من ! به من نشان بده كه » ب كرد و گفت : را مى خورند. ابراهيم از ديدن اين صحنه تعجّ 

يعنى: چگونه كسى را كه طعمه اين حيوانات شده و آنها نيز «. چگونه مردگان را زنده مى كنى ؟ 

گفت : مگر ايمان نياورده اى ؟ گفت : چرا  ، اما مى » يكديگر را خورده اند زنده مى كنى ؟! خدا 

خواهم همان گونه كه بقيّه چيزها را مى بينم اين مطلب ) زنده  ؛ يعنى مى« خواهم دلم آرام گيرد 

يْرِ فَصُرْهُنه إلَِيْكَ  »شدن مردگان ( را هم ببينم .خداوند فرمود :  ... چهار - ... قَالَ فَخُذْ أرَْبَعَةً مِنَ الطه

ر، سپس مرغ بگير و گوشت آنها را به هم درآميز نزد خود، آن گاه هر قسمتی را بر سر کوهی بگذا

آن مرغان را بخوان، که به سوی تو شتابان پرواز کنند؛ و بدان که خدا )بر همه چيز( توانا و 

 ( 8/315/2۲3:  ی) الكاف «(4۲1)بقره /  داناست.
 اند     نه همه مستمعی فهم کنند اين اسرار کوه و دريا و درختان همه در تسبيح

 ای خفته سر از خواب جهالت بردار آخر گويند     خبرت هست که مرغان سحر می      

 غالب آنست که فرداش نبيند ديدار  هر که امروز نبيند اثر قدرت او                                 

 

ُ جَعَلَ لکَمُُ لْْرَْضَ بسَِاطًا * لِّتَسْلکُُواْ مِنْهَا سُبُلًا فجَِاجًا» گفت: شخص يهودی نزد پيامبر  عباس ابن « وَ اللَّه

وسلمّ(  آله و عليه اللَّ )صلی حضرت ها و زمين پرسيد. آن آسمان  وسلمّ( آمد و از خلقت آله و عليه اللَّ )صلی

ها و آنچه در آنها قرار دارد را در روز  شنبه و دوشنبه و کوه ا در روز يکخدا زمين ر»فرمود: 

شنبه، و در روز چهارشنبه درخت، آب، شهرها، آبادانی و ويرانی را آفريد. تمام اينها در طول  سه

يوْمَينِ وَ تَجْعَلوُنَ لهَُ   قلُْ أَ إنِهکمْ لَتَکفرُُونَ بِالهذی خَلقََ الْْرَْضَ فی» :چهار روز اتفاق افتاد و خدا فرمود

رَ فيها أقَْواتَها فی أنَْداداً ذلکِ رَبُّ الْعالمَين أرَْبَعَةِ أيَامٍ   . وَ جَعَلَ فيها رَواسِی مِنْ فَوْقِها وَ بارَک فيها وَ قَده

ائلِين شنبه آسمان را آفريد، و  حضرت)ص( فرمود: خدا روز پنج سپس آن«.( 61 -2فصلت، )- سَواءً للِسه

مانده به غروب خلق کرد. در  ها را تا سه ساعت باقی روز جمعه ستارگان، خورشيد، ماه و فرشته

اولين ساعت از اين سه روز مرگ را آفريد. در ساعت دوم آفت را برای هر چيز سودمند آفريد، و 

ريد و در بهشت جای داد و به ابليس دستور داد بر آدم)ع( سجده کند، و در در ساعت سوم آدم را آف

حضرت)ص(  زمان ديگری او را از بهشت خارج کرد. شخص يهودی پرسيد چه اتفاقی افتاد؟ آن

فرمود: سپس خدا بر عرش استوار شد. آن يهودی کلام رسول خدا)ص( را تصديق کرد؛ اما)از 

شان آن مطالب را ادامه دهد. رسول خدا)ص( ناراحت شد. در  تجويی(  درخواست کرد حضر  بهانه

 ،(412، ص 52)بحار الانوار، ج « نازل شد.  (قاف«)ق»سوره  32و  38اين هنگام آيات 

وجود کوهها و دشتها در کره زمين از نعمتهاى الهى است. زيرا اگر تمام زمين کوه بود زندگى امکان 

از کوه نبود و تمام زمين دشت صاف و پهناورى بود، نيز پذير نبود، همان گونه که اگر خبرى 

زندگى بسيار سخت و مشکل بود; چون بادها و طوفانها دايم در جريان بود و چيزى مانع وزش 

لذا خداوند متعال زمين را همچون فرش گسترده اى در ميان کوهها قرار داد،  هميشگى آن نمى شد. و

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
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ه کوهها سر بر سر يکديگر نگذاشته و امکان عبور و مرور تا زندگى ممکن شود. مطلب ديگر اين ک

از بين آنها وجود دارد. اگر کوه ها همانگونه که از پايين به هم متّصلند از سمت قلهّ هم به هم متّصل 

بودند و قسمت هاى مختلف کره زمين را از هم جدا مى کردند، رفت و آمد و سفر به قسمت هاى 

بنابراين، آفرينش کوه ها به شکل کنونى خود نعمت و لطف ديگرى از ديگر کره زمين ممکن نبود. 

سوى پروردگار عالم است.حضرت نوح)عليه السلام( براى هدايت قومش چه سختى ها و زحمات و 

مشکلاتى را به جان خريد و به صورت منطقى و دلسوزانه آنها را نصيحت کرد. امّا عکس العمل 

 ايم؟!!  دين بسنده کردهآنها چه بود؟ و ما که به ظواهر 
 نااميد از در لطف تو کجا شايد رفت؟       تاب قهر تو نياريم خدايا زنهار

 فعلهايی که ز ما ديدی و نپسنديدی          به خداوندی خود پرده بپوش ای ستار

 وصلی الله علی محمد وآله 

 


